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چند خاطره از استاد»بقا«

* ماجرای روستای علاقه
اغلب اقداماتی که باقرزاده منشا آن‌ها بوده است نیاز به پول زیادی دارد، 
همین سبب شده بوده که دیگران فکر کنند او ثروت زیادی دارد اما خودش 
می‌گفت: »ثروتمند نيستم. فقط طوري برنامه‌ريزي مي كنم كه در پايان 
سال مبلغي براي كمك به ديگران باقي بماند. چون ما در جامعه فقيري 
زندگي ميك‌نيم و لازم است به هم‌نوعانمان كمك كنيم.« و بعد خاطره‌ای 
تعریف می‌کرد از کودکی که هرگز ندید اما درخواســتش سبب شد تا او 
در روستای »علاقه« یک مدرسه دیگر بســازد؛ »در روستاي »علاقه« 
مدرسه‌اي به نام پدرم ساخته بودم. روزي براي سركشي، به اين مدرسه 
رفتم. هنگام بازگشت متوجه پاكتي شدم كه روي صندلي‌ام بود. نامه‌ای 
بود با قلمي كودكانه ازطرف كيي از شاگردان مدرسه. نوشته بود: من در 
اين مدرســه درس مي‌خوانم و شاگرد اول هستم اما روستايمان مدرسه 
راهنمايي ندارد. اولين راهنمايي از اينجا يك فرســخ فاصله دارد و پدرم 
هم اجازه نمي‌دهد من به آن راهنمايي بروم. از شما خواهش ميك‌نم کي 

مدرسه راهنمايي هم در روستاي ما بسازيد.
بسيار تحت‌تأثير اين نامه قرار گرفتم اما آن‌موقع امكان مالي ساخت مدرسه 
را نداشــتم. بنابراين از پســرم كه در آن زمان مزرعه را اداره ميك‌رد، كمك 
خواســتم. از همسرم هم خواســتم كه مقداري خرج خانه را محدود كند تا 
بتوانيم اين مدرسه را بسازيم. همسر و فرزندم قبول كردند و خلاصه مدرسه 
ساخته شــد. زمان افتتاح خواستيم مدرســه را به نام آن كودك كه باني و 
انگيزه ساخت مدرسه بود نامگذاري كنيم اما متاسفانه او را نيافتيم در نهايت 
مدرسه را به نام پسرم مسعود نامگذاري كرديم. بعدها متوجه شدم آن نامه 
توســط دختری نوشته شده است البته آن زمان دیگر عروس شده و به خانه 

بخت رفته بود.« 

مردي كه يك ســيخ كبريت را هم نــزد خود نگاه 
نمي‌داشت!

چشمان پدرم در ســال‌هاي آخر عمرش، آب‌مرواريد آورده 
بود. نمي‌توانست اجسام را به خوبی تشخيص دهد. يك روز 
پدر دكترآريان، به دیدن پدرم آمد و با هم از روزهاي گذشته 
گفتند و شنيدند. وقتي آقاي آريان رفت، پدرم متوجه شد که 
چیزی روي ميز جامانده اما نمي‌توانست آن را تشخيص دهد! 
من نگاه كردم و گفتم يك كبريت است كه سه چهار سيخ هم 
بيشتر ندارد. پدرم گفت: سريع اين را ببر و به آقاي آريان بده. 
اين حرف -در آن زمان- براي من خيلي سنگين بود! من؛ يك 
پسر هفده‌ساله، از سراي شاه‌وليخان اين همه راه را بروم و سه 
سيخ كبريت را به آقاي آريان در سراي سودمند بدهم؟! آن هم 
كبريتي كه بسته پرش ده‌شاهي بيشتر نمي‌شد! گفتم اين كه 
ارزشي ندارد من اين همه راه بروم! پدرم نگاه غضب‌آلودي به 
من كرد و گفت: مال مردم، مال مردم است و نبايد اينجا باشد.

كبريــت را گرفتم و با ناراحتي به طرف در راه افتادم. پدرم از 
چشمانم خواند كه قصد دارم بروم و در بازار دوري بزنم و بعد 
بيايم و بگويــم »كبريت را بردم.« به همين دلیل هنوز به در 
نرســيده بودم، مرا صدا كرد و گفت: من با آقاي آريان تماس 
مي‌گيرم و از رسيدن كبريت به دست‌شان مطمئن مي‌شوم. 
واقعا هم تصميمــم همان بود! چون برايم خيلي دشــوار و 
خجالت‌آور بود كه اين همه راه را براي ســه ســيخ كبريت 
بروم. فكر ميك‌ردم حتي آقاي آريان هم به من بخندد! وقتي 
برگشتم، پدرم گفت: اگر كسي به خودش اجازه داد كه سيخ 
كبريت مردم را نزد خود نگاه دارد، فردا هم اجازه مي‌دهد دو 

سكه را نگاه دارد و پس‌فردا بيشتر را.  
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*نخستین درس زندگی
یکی از همــکاران که برای گفت وگو به خانه اســتاد رفتــه بود، می‌گفت: 
»هركس استاد باقرزاده را باعنواني مي‌شناسد؛ بچه‌هاي روستا او را »خيري« 
مي‌شناسند كه فضاي دانش‌آموزی را برايشان مهيا كرده است. چاي‌خورها، 
وقتي قند فريمان را در دهان‌شــان مي گذارند به ياد او مي‌افتند. كشاورزان 
او را مزرعه‌داري نمونه مي‌دانند. دانشجويان متأهل او را مردي مي‌شناسند 
كه سرپناهي دراختيارشان قرار داد. كتاب‏خوان‏ها او را شاعر و نويسنده‌اي 
چيره‌دســت مي‌دانند وبا كتاب‏هايش زندگي ميك‌نند. بچه‌مدرســه‌اي‌ها 
بيشــتر با شعر او در كتاب درســی خود آشنا هســتند، هم‌محله‌اي‌ها او را 
به‌عنوان بانک اطلاعاتی قو‌ی‌ای می‌شناســند که همه چیز درباره مشــهد 
قديم و كتاب‌هاي تاريــخ و ادبيات در حافظه طلايي‌اش يافت مي‌شــود و 
دوســتان شــاعرش همچون اخوان و صاحبكار و قهرمان و كمال و شهريار 
و... هم او را دوســتي نمونه و خانه‌اش را محفلي گرم مي‌شناختند. اما استاد 
باقرزاده، خاطره‌اي بهي‌ادماندني هم براي ما به يادگار گذاشــت كه زين پس 
هميشــه با آن يادش ميك‌نيم! او مردي بود كه يك سيخ كبريت را هم نزد 

خود نگاه نمي‌داشت!«
ماجرا از اين قرار است كه روز مصاحبه، خودكارهمکارمان را كه نه بر و رويي 
داشته و نه قيمتي و نه حتي جوهري، در منزل استاد جا می‌ماند. فرداي روز 
مصاحبه متوجه پاکتی روی میزش می‌شــود که رویش نوشــته »برسد به 
دست خانم سيدي« فرستنده استاد باقرزاده است و خودکار جامانده داخل 

پاکت است!
می‌گفت: »درحالي كه داشــتم از تعجب شــاخ درمي‏آوردم. شماره آقای 
باقرزاده را گرفتم؛ متوجه شدم ديروز خودكارم در منزل ايشان جا مانده است 
و آقاي باقرزاده هم به محض اينكه متوجه شده‌اند، خودكار را داخل پاكتي 
گذاشته و به دســت راننده‌ای سپرده‌اند تا برساند به ما.« می‌گفت: »تعجبم 
بيشتر شد و علت را جويا شدم؛ در اين زمان بود كه استادباقرزاده، نخستین 

درس زندگي‌اش را به من هم آموخت.«

دردآفرین
گرچه از سودای دل، پیوسته در بندیم ما

از دلِ دردآفرینِ خویش، خرسندیم ما
بی‌نیازی بین که پیشِ همتِ والای عشق

چرخ را با آن جلال، از چشم افکندیم ما
گرچو گل خاموش بنشینیم، از ناز‌کدلی است 

ورنه باغ ذوق را شاخِ برومندیم ما
پای ما را عشق در دام جنون افکنده است

گرچه پیر عقل را فرزانه فرزندیم ما
روی موج نیستی خفتیم غافل چون حباب 

فارغ از هستی، به جرم یک شکرخندیم ما
بس خلاف دوستی دیدیم از یاران »بقا«

سختگیر و زودرنج و دیر پیوندیم ما
)خرداد 1341(

آینه
به خویش گفتم باید برای هدیه به دوست

در انتهای سفر، تحفه‌ای گران ببرم
هر آنچه را که پذیرای خاطرش باشد

فراهم آرم و نزدش به ارمغان ببرم
جهان بگردم و چیزی نفیس و بی‌مانند
که مثل آن نتوان یافت در جهان، ببرم

متاع قابل و ارزنده‌ای که در برِ او
بود ز مهرِ دلِ خسته ترجمان، ببرم

به هر دیار که رفتم، به هر کجا جستم
نبود تحفه شایسته‌ای که آن ببرم

هر آنچه بود کمی داشت زاو به خود، گفتم
نزیبد آنکه گلی را به گلستان ببرم

زدوست خوب‌تری نیست در جهان، نسزد
که هدیه، شمع به خورشیدِ آسمان ببرم

پس از تفکر بسیار، بهتر آن دیدم
یکی که جلوه او را دهد نشان، ببرم

گزیدم آینه را زان که بهر هدیه به دوست
ز روی دوست نکوتر چه می توان ببرم؟


